
 
 
 



     
 

 
 

 Getting to know the Bahá'í" آنلیسی انگ که اصلین مجموعها

Faith" است با کمک ترجمه اردو آن از انتشارات لجنه نشر آثار امری مالزی 
 حاشیه ها و  شده است وبه فارسی برگردان) انتشارات لجنه نشر آثار امری پاکستان(

 امید است که مؤید مجهودات تبلیغی .ده از مجموعه انگلیسی استفاده شتصاویر عیناً
 .یاران قرار گیرد

  پاکستان-اسلام آباد 
  بدیع164شهر الاسماء 

 

 : حضرت بهاءاالله می فرمایند 
حق بدون  ...  قلم اعلى بر هر نفسى فریضه تبلیغ امرش را مقرر داشته             "

شک هر نفس منقطع عن دون االله را مؤید میفرماید تا آب زلال حکمت              
  )ترجمه(" . از قلبش جاری شودو بیان

 مطمئناً پیش از قیام به امر تبلیغ با مولای خـود بـه راز و نیـاز مـی نـشینیم و                      
ا می کنیم تا تأییدات غیبیه الهیه اش را ممـدّ راهمـان گردانـد پـس                 خالصانه تمنّ 

 :سر بر آستانش می نهیم و این مناجات را زیارت می کنیم

 هُو اللهّ "
آسمانی تواند  ای ربّ الملکوت این نفوس سپاهای خداوند بیهمتا 

اردوئی شوند   اعلی نصرت کن تا هر یک نظیرامداد فرما و به جنود ملأ
لهی فتح کنند ای خدا ا و آن ممالک را به محبتّ اللّه  و نورانیّت تعالیم

و درّه و جنگلها و دریاها و  ظهیر و نصیر آنها باش و در بیابان و کوه
و نفثات روح القدس فریاد  ملکوتی ها باش تا به قوّتصحرا ها مونس آن

 "  ع ع     .   دانا و شنوا و بینا  زنند توئی مقتدر و عزیز و توانا و توئی
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 همکاران گرامی
 قابلیـت همراهـان را در تبلیـغ         ")نشر نفحات االله  ( تبلیغ امراالله    "کتاب ششم مؤسسه روحی،     

ظهور حضرت   مقدس هر بهائی است؛ مرتبط کردن قلوب مردم به           تبلیغ وظیفه . افزایش می دهد  
این مجموعه کمکـی تبلیغـی      . و وارد کردن آنها در مسیر یک جریان دگرگونی روحانی         بهاءاالله  

و بـا   ) تبلیـغ امـراالله    (6 از کتاب    ")تبلیغ(عمل نشر نفحات    " از فصل    20 تا 6بر مبنای قسمت های     
مـستقیم تبلیغـی    مجهـودات   ایمان به عنوان مبلـغ امـراالله در          ه  بهبودی مهارت ها و توانایی     امید به 

 .طراحی گردیده است
این مجموعه به مفاهیم و اطلاعاتی که باید در هنگام توضیح راجع به امر بهائی در طـی                    •

 .تبلیغ یک دوست ارائه شود، متمرکز است

بـا ارائـه پیـام    بنابر این مـا مـی تـوانیم    . این مجموعه حاوی منتخباتی از آثار مقدسه است   •
حضرت بهاءاالله به خالص ترین شکل ممکن از قوه کلمه االله در مجهـودات تبلیغـی مـان             

 .بهره مند شویم

این مجموعه طوری طراحی شده که به مـا ایـن امکـان را مـی دهـد تـا در هنگـامی کـه                     •
دنبال می کنیم، مفاهیم و تصاویری را  به  مفاهیم اصلی و اطلاعات را در صفحات دیگر         

 .تی که تبلیغش می کنیم، نشان دهیمدوس

در جریان تبلیغ پیشنهاد می شود که ما دوستمان را دعوت کنیم تا با خواندن نـصوص و                   •
 در این جریان مشارکت     - که در صفحه قابل مشاهده اش می بیند          -با صدای بلند    ادعیه  
 .کند

  ی مطالـب  رومـی تـوان     . احتمالاً نمی توان تمـام محتـوا را در یـک ملاقـات نقـل کـرد                 •
 .و در ملاقات بعدی ادامه دهیمشته علامت گذا

بازتـاب  ین نسخه کتـب مؤسـسه روحـی و          جدیدتراین مجموعه کمکی تبلیغی بر مبنای        •
 .تجربیات تبلیغی در مالزی تهیه شده است

مـا در انتظـار     . در تهیه این مجموعه ما را یـاری کردنـد سپاسـگذاریم           ما از تمام کسانی که      
 .ت شما هستیم تا یادگیری مان را غنی کنیمگزارشات و تجربیا



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللهّ الدّریاق الاعظم و الـسّبب الاتـمّ         و الّذی جعله   "
الأرض علی امـر واحـدٍ و        لصحّته هو اتّحاد من علی    

 حـاذقٍ   بطبیـبٍ   هذا لا یمکن ابداً الّا     ه واحد ه  شریع
الضّلال  لّاکاملٍ مؤیّدٍ لعمری هذا لهو الحقّ و ما بعده ا         

 ".المبین
 اللّه ءحضرت بها

 



   
 
 
 
 

 مقدمه
هـدفش وحـدت    دیانت بهـائى یـک دیانـت جهـانى اسـت و             

یتها در یک آرمان بین المللـى و دیانـت          جمیع نژادها وملّ  
 . میباشدواحد

 یم کــه ایــشانعتقــدما ماالله هــستند،ء بهائیــان پیــروان حــضرت بهــا
ملل معتقد بـه آینـده اى       تقریبا همه    . میباشند موعود جمیع عصرها  

هستند که صلح و هماهنگى در روى کره ارض تأسیس گردد ونـوع             
ما معتقدیم که ساعت موعود فـرا رسـیده         . بشر در رفاه زندگى نمایند    

االله آن شخص عظیمى هستند که تعالیمـشان بـشریت را    ءوحضرت بها 
در یکـى از آثارشـان حـضرت        . قادر بر ساختن عالمى جدید میـسازد      

 : میفرمایندااللهءبها

اللهّ الدّریاق الاعظم و السّبب الاتمّ لصحّته        و الذّی جعله   "
 ه واحد ه  الأرض علی امر واحدٍ و شریع      هو اتّحاد من علی   

 حاذقٍ کاملٍ مؤیدٍّ لعمری هذا بطبیبٍ هذا لا یمکن ابداً الّا
 ".الضلاّل المبین لهو الحقّ و ما بعده الّا



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سَانِ الإنِْنَا ابْ یَ"
 ، تُکَفَخلََقْ قَکَتُ خَلْبَبْأحَْ
 یفِ  وَرکََکُ أذَْیْ کَینِبِبْفَأحَْ

 ".اۀِ أثَُبتُکَیَ رُوحِ الحَ
   

 اللّه ءحضرت بها                             
 



      
 
 
 
 

 خدا
این بدان معنى است . ذات خداوند غیر قابل درک است

مثلا بصورت . اوند تصویرى بسازیمکه ما نباید در ذهنمان از خد
بطور کلى، مخلوق قادر به درک خالقش . یک انسان مجسم کنیم

براى مثال، میز نمیتواند به وجود نجارى که او را ساخته است . نیست
 . وجود نجار براى هرچه که میسازد مبهم است. پى ببرد

او آسمانها وزمین را و . خداوند خالق همه چیزها است
و است از کوه ها ودره ها، صحراها ودریاها، رودخانه ها، آنچه در ا

خداوند حیوانات را هم خلق . سبزه زارها ودرختان خلق کرده است
االله میفرمایند که ءحضرت بها. کرده وهمچنین خالق نوع بشر است

 :میفرمایند.  ب بودهعلت خلقت کائنات، حُ
 سَانِ الإِنْنَا ابْ یَ"

   وَرکََکُ أَذْیْ کَینِبِبْ، فأَحَْتکَُلَقْ فَخَقکََتُ خَلْبَبْأحَْ
 ".اۀِ أُثَبتکَُیَ رُوحِ الحَیفِ

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 خدا                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 

 مظهر ظهور
 الهی

 

بدى، خداوند هیچوقـت مـا را       اَبه موجب این عهد ومیثاق      
هر وقت که بشر از او دورى       . ن هادى نمیگذارد  تنها و بدو  

کند وتعالیمش را فرامـوش نمایـد مظهـر ظهـور جدیـدى             
 .ظاهر شده و وصایا ونصایحش را بما تعلیم میدهد

 



  
 
 
 
 
 
 

 عهد و میثاق
دراک ماست، الذا با وجود اینکه ذات خداوندى بسیار دور از 

ا دائما تحت زندگى و وجود ما ر) عشق و محبت الهی (شبّولى حُ
 راهى است  الهى عهد ومیثاق سرمدى. تأثیر خود قرار داده
کلمه عهد یعنی وعده و .ب او در وجود مابراى جارى شدن حُ

بدى، خداوند ابه موجب این عهد ومیثاق  .دو یا چند نفر قرارداد
هر وقت که بشر از او . هیچوقت ما را تنها و بدون هادى نمیگذارد

ا فراموش نماید مظهر ظهور جدیدى ظاهر دورى کند وتعالیمش ر
 .شده و وصایا ونصایحش را بما تعلیم میدهد

 



  
 
 
 
 
 
    

 خدا     
 
 
 
 
 

  مظهر ظهور                                  



  
 
 
 
 
 
 

 مظهر ظهور
. کلمه ظهور بمعنى آشکار شدن است، یا نشان دادن چیزى که پنهان بود

دات مقدسى هستند که براى نوع مظاهر ظهور الهى همان وجو
 بدین ترتیب وقتى به کلام .نصایح الهى را آشکار مینمایند بشر وصایا و

 بعضی از .آنها گوش دهیم، آنچنانست که نداى الهى را اجابت کرده ایم
مظهر .  و محمد بودندعیسیکریشتا ، بودا ، مظاهر ظهور گذشته حضرت 

 .ظهور زمان ما حضرت بهاءاالله می باشند

 استفاده مثالى بیایید از رک کنیمد را "مظهر ظهور" فهوممبرای اینکه  
در این عالم، خورشید مصدر کلى حرارت وروشنائى است، بدون آن . کنیم

ه ه اینکه خورشید هیچگاه بعلاوب.  غیر ممکن میباشدزمینزندگى بر روى کره 
 م، بکلى ازآن نزدیک شویه زمین نزول نمیکند، واگر ما حتى سعى کنیم که ب

ولى فرض کنید که یک آئینه پاک برداریم وآنرا مقابل  .بین خواهیم رفت
    در آئینه تصویر خورشید را میبینیم، وهر قدر آئینه. خورشید قرار دهیم

 در اینجا خداوند، .شفاف تر باشد تصویر خورشید درآن واضح تر دیده میشود
 دسترسى به خداوند براى در حالى که. ظهورشمظاهر  ،آئینهخورشید است و 

ما ممکن نیست، این وجودات مقدسه به تدریج براى ما ظاهر میشوند، بین ما 
زندگى میکنند، ما را هدایت مى کنند، و سرشار از قواى لازمه براى پیشرفت 

 .مادى و معنوى مى سازند
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 امروز روز  "
 و فیض اکبر فضل اعظم

  و اتفاقاتحاد باید کل بکمال  است
  عنایت الهىۀدر ظل سدر

 ".ساکن و مستریح باشند
 

 اللّه ءحضرت بها



  
 
 
 
 
 
 

  مظهر ظهور عصر کنونی–حضرت بهاءاالله 
ممکن است تمام این آئینه ها متفاوت به نظـر رسـند، امـّا              اگر چه   

، همگی توانایی یکسانی در انعکاس تـصویر ایـن خورشـید را دارنـد             
ماننـد  ت به شکل های مختلف ظاهر شوند      ممکن اس مظاهر الهیه    تمام

حــضرت کریــشنا، بــودا، مــسیح و بهــاءاالله، امّــا همگــی از یــک منبــع 
 .سرچشمه گرفته اند

تمامی مظاهر تعالیم حضرت بهاءاالله هماهنگى زیادى با تعالیم 
اگر یک . دارد، لیکن منطبق با شرایط امروزه بشر استظهور دیگر 

وجه کنى، اطمینان دارم که اقرار لحظه به وضع اسفناک بشر امروز ت
حضرت بهاءاالله را در . به لزوم ظهور مظهر جدیدى خواهى کرد

  : می فرمایندمورد این روز که ما درآن زندگى میکنیم 

امروز روز فضل اعظم و فیض اکبر است باید "
 عنایت ۀکل بکمال اتحاد و اتفاق در ظل سدر
 ".الهى ساکن و مستریح باشند



  
 
 
 
 
 
 
 

  هنگامى که"
 فکر جنک بخاطر آید

 آنرا با فکر قویتر صلح مقابله
 را ى از عداوتاو اندیشه . کنید 

 باید با اندیشه قویتر محبت 
 ".بین برید از

 

 حضرت عبدالبهاء



  
 
 
 
 
 
 

 وحدت نوع بشر
در تعالیم بهائى است    . وحدت عالم انسانى میباشد    هدف دیانت بهائی  

 با اینکه مـا از      .برگهاى یک شاخه   میوه هاى یک درختیم و    که ما   
اسـتعداد وتوانائیهـاى مختلفـى داریـم،         احساس متفاوتیم، و   نظر ظاهرى و  

 .ولى از یک ریشه بوجود آمدیم، ما همه اعضاء یک خانواده هستیم

نوع بشر را میتوان تشبیه به گلـستان وسـیعى نمـود کـه هـر طـرف آن                   
 جـذابیت وزیبـائى     . اسـت   با رنگ و بـوی متفـاوت       داراى گلهاى مختلفى  

متأسفانه جنگ های زیادی در آن اتفـاق افتـاده      . گلستان به تنوع آن است    
ــا کینــه و و مجادلــه وکــشمکش هــایی بــین ملّــت هــا رخ داده و   مــردم ب

 .ی برندم عداوت، جهالت، تعصب و خودخواهی منافع خود را به پیش
ــا   در جامعــه بهــائی،  ــا همــه در تلاشــیم کــه افکــار واعمالمــان را ب م

ما باید تا آنجا    . اعتقادمان به وحدت عالم انسانى در یک مسیر سوق دهیم         
 :حضرت عبد البهاء میفرمایند . که میتوانیم بر تعصباتمان غلبه کنیم

آنرا با فکر قویتر  فکر جنک بخاطر آید  هنگامى که"
باید با  ى از عداوت رااو اندیشه . کنید مقابله صلح

 ".ید بین بر اندیشه قویتر محبت از



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ظـاهر بـود   بهاءاالله  از اوان طفولیت آثار عظمت در حضرت        
ند، چـون از    ودر مدرسه اى وارد ش    که  ایشان نیازی نداشتند    

حـضرت بهـاءاالله از   . ى بودنـد  طرف خداوند داراى علم لـدنّ     
خــانواده اشــرافى بودنــد و در جــوانى مــشاغل عالیــه اى در  

 .ضرتشان پیشنهاد شد، لیکن ایشان نپذیرفتنددربار شاه به ح



  
 
 
 
 
 
 

 حیات مبارک حضرت بهاءاالله 
 در طهران پایتخت ایران متولد 1817سال  حضرت بهاءاالله در

در منزل . از اوان طفولیت آثار عظمت در آنحضرت ظاهر بود. شدند
آموزش مختصرى دیدند، ولى در هیچ مدرسه اى وارد نشدند، چون 

حضرت بهاءاالله از خانواده . وند داراى علم لدنى بودنداز طرف خدا
اشرافى بودند و در جوانى مشاغل عالیه اى در دربار شاه به 

و مایل بودند که بیشتر . حضرتشان پیشنهاد شد، لیکن ایشان نپذیرفتند
اوقاتشان را صرف کمک به ستمدیده گان، بیماران و مستمندان 

 .ندعدالت دفاع کن نمایند، و از حق و

 



   
 
 

 سجن اعظم
 عکاّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی فـی   بتَِی وغُرْ بَتِرْ ثمُ کُ  امکَِی أَی ی فِ امِ أَی رْکِّ ثمُ ذَ  "
 ثُ لنَْ ی حبُی بحَِیْ  یماً فِ تقَِ مُسْ نْکُ وَ یدِ البَعِ نِهذا السجْ 

لُّ  کُ نعَُکُمْ ویَ داءِسُیوفِ الأَعْ رَبُ بِ  تُضْ لَوْ وَ بکَُیحَولَ قلَْ 
 ".ینَ والأَرضَِی السمواتِفِ مَنْ

 حضرت بهاءاالله



  
 
 
 
 
 
 
 ات و مصائب حضرت بهاءااللهقمش

زندگى حضرت بهاءاالله داراى دو جنبه است و من دوست دارم 
 :هریک را جداگانه ذکر نمایم

 تحمـل و مـصائبی کـه حـضرت بهـاءاالله از جانـب ظـالمین               مشقات   .1
  .فرمودند

 . فکار مردم گذاشتنداأثیر فوق العاده اى که در قلوب وت .2

مر الهى قیام ا زمانى شروع شد که براى اعلام مشقات حضرت بهاءاالله
حضرتشان . زندگى ایشان شامل تبعید، حبس وشکنجه بود. فرمودند

در دخمه اى تنگ و تاریک در ) زنجیر(در زیر سلاسل  ماه 4مدت 
شدند،  دیگر تبعید کشوری به کشوریچهار مرتبه از . طهران قرار داشتند

آنقدر . و بالأخره به زندان عکا در امپراطورى عثمانى منتقل گردیدند
در .  را دادند"سجن اعظم"مصائب ایشان شدید بود که به عکا لقب 

 :الواحشان میخوانیم یکى از 

 نِی فی هذا السجْبَتِی وغُرْبَتِرْ ثمُ کُامِکَی أَیی فِامِ أَیرْکِّ ثمُ ذَ"
رَبُ  تُضْلَوْ وَبُکَ یحوَلَ قَلْثُ لَنْی حبُی بِحَیْیماً فِتقَِ مسُْنْکُ وَیدِالبَعِ
 ".ینَ والأَرَضِی السمواتِ فِلُّ مَنْ کُنَعُکُمْ ویَداءِسُیوفِ الأَعْبِ



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با توجه به بلایاى وارده به حضرت بهاءاالله، بـیش از چهـل             
ا نداى الهى را بـه گـوش        سال آن بلایا را تحمل فرمودند ت      

 که بالأخره به موفقیتّ حتمـى       این عالم  به   مردم رسانیده و  
 .ب وقوه روحانى ببخشندمر منجر خواهد شد حُاین ا



   
 
 
 
 
 
 

 پیروزیهای حضرت بهاءاالله
کلیه کوششها در مخالفت با حضرت بهاءاالله و تعالیمشان از 

 ولى -  عثمانى پادشاه ایران و سلطان-طرف دو حکومت مقتدر بود 
آب فراوانى که بر این . نور حقیقت به آسانى خاموش شدنى نیست

شد تا شعله آن را خاموش نماید تبدیل به روغن  آتش ریخته می
هیچ چیز . شده آتش را با شدت بیشترى شعله ور میساخت

هر قدر . نفوذ امر حضرت بهاءاالله گردد نمیتوانست مانع رشد و
تبعید میکردند، تعداد نفوسى که به تعالیم مقامات حکومتى ایشان را 

بردند  شدند و به عظمت و اقتدارشان پى می مبارک جذب می
با توجه به بلایاى وارده به حضرت بهاءاالله، بیش از . شد بیشتر می

چهل سال آن بلایا را تحمل فرمودند تا نداى الهى را به گوش مردم 
مر منجر ات حتمى این  که بالأخره به موفقی این عالم بهرسانیده و

 .خواهد شد حب وقوه روحانى ببخشند

 



  
 
 

  )مرقد مطهر حضرت بهاءاالله(  مبارکهۀروض
  بهجی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طَانَ البَقاَءِ سُلْ اءِ وَیَرِبْهَرَ الکِمَظْ "
 " .السماَءِ  وَ ضِرْ الأَی فِ مَنْکَیمَلِ وَ

 



   
 
 
 
 
 
 

 صعود حضرت بهاءاالله
 مرقد مطهرشان.  صعود فرمودند1892 درسال حضرت بهاءاالله

 ،در نزدیکى شهر عکاست) جایی که ایشان به خاک سپرده شده اند(
 . ه روى زمین استطقن مقدس ترین بهائیانکه براى 

  :به خودشان می نویسندحضرت بهاءاالله درباره مشقات وارده 

بس فی الحـصن    قد قیدّ جمال القدم لاطلاق العالم و حُ        "

لعتق العالمین و اختار لنفسه الأحـزان لـسرور مـن            مالاعظ

من رحمۀ ربکّ الرّحمن الرّحیم قد قبلنا        فی الاکوان هذا  

لرخـائکم یـا مـلأ الموحّـدین انّ          الذّلۀ لعزّکم و الـشدّآئد    

اسکنه المـشرکون فـی اخـرب        الذّی جاء لتعمیر العالَم قد    

 ".البلاد



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ازه اى بودند بسوى معرفت خدا      حضرت باب در حقیقت درو    
 سـال بـدون وقفـه       6بمـدت   . و عصر جدیدى در عالم وجـود      

بـه مـردم گفـت عـصر     . مردم را آماده ظهور مظهر الهى نمـود   
. جدید را خواهند دید، موعود جمیع اعصار ظاهر خواهد شد         

قـات دنیـوى طـاهر      از آنان خواست که قلـوب خـود را از تعلّ          
لهـى را کـه ظـاهر خواهـد شـد           کنند تا بتواننـد مظهـر ظهـور ا        

 .بشناسند



  
 
 
 
 
 
 

 مقام حضرت باب
ــائی     ــت به ــه دیان ــات مقدس ــر از طلع ــی دیگ ــاب یک ــضرت ب            ح

قبل از ظهور مظهرالهـی همیـشه کـسانی هـستند کـه پـیش               . می باشند 
برای نمونه چنـد سـال قبـل از    . آمده و آمدن ایشان را اعلان می کنند     

ار نمایند، یحیـی تعمیـد دهنـده بـه          اینکه حضرت عیسی خود را آشک     
بـه  . مردم بشارت داد که مسیح موعـود بـه زودی ظـاهر خواهـد شـد               

همین صورت چند سال قبل از اظهار امـر حـضرت بهـاءاالله، خداونـد               
این رسـول عظـیم ملقـب     . رسولى براى بشارت به ظهور ایشان فرستاد      

آنحـضرت در  .  اسـت "دروازه" بود کـه بمعنـاى       " حضرت باب    "به  
قیقت دروازه اى بودنـد بـسوى معرفـت خـدا و عـصر جدیـدى در                 ح

بمدت شش سال بدون وقفه مردم را آماده ظهـور مظهـر            . عالم وجود 
به مردم گفت عصر جدید را خواهند دید، موعـود جمیـع            . الهى نمود 

از آنــان خواســت کــه قلــوب خــود را از . اعــصار ظــاهر خواهــد شــد
ر ظهـور الهـى را کـه ظـاهر          تعلقات دنیوى طاهر کنند تا بتواننـد مظه ـ       

 .خواهد شد بشناسند



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 حَانَ االلهِ سُبْ قُلْااللهِ رجٍ غَیرُ منِ مفُِّهَلْ "

 ".مرِهِ قَائمُِونَأ بکلٌّ لَهُ و  عِبَادٌ کلٌّ هوَُ االلهُ

 االلهِ عَنِ یفِکْ یَلا  وَءٍ شَیْلِّ کُفِی عنَْکْ یَقُلِ االلهُ "
موَاتِ وَ شَیْنْ مِکَ رَبضِ وَرْ فِی الأَلا ءٍ لا فِی الس 

 ".نهَُمَا إِنَّهُ کانَ عَلاَّماً کافِیاً قدَِیراً بَیْلا
 حضرت باب



  
 
 
 
 
 
 

 حیات مبارک حضرت بهاءاالله 
هزاران هزار مردم رسالت حضرت باب را قبول نمودند و پیروى 

ه سلطه لیکن حکومت ایران و علماى اسلام ک.  آنحضرت کردند از
پیروان آنحضرت . بر مردم داشتند بر ضد آنحضرت قیام نمودند

. تحت شکنجه و صدمات واقع شدند و تعداد کثیرى شهید شدند
نفر از  750 سالگى بوسیله 31نفس مقدس حضرت باب در سن 

سربازان بدستور دولت در میدان شهر مقابل رگبار گلوله قرار گرفتند 
 .و شهید شدند

انى بیانات حضرت باب چقدر مؤثر است، دو تا بخاطر اینکه بد
 :    از بیانات آنحضرت را برایت تلاوت میکنم

 حَانَ االلهِ هوَُ االلهُ سُبْ قلُْااللهِ رجٍ غَیرُ منِ مُفِّهلَْ "
 ".مرهِِ قَائِموُنَأ بکلٌّ لهَُ و  عِبَادٌ کلٌّ

 کَ ربَااللهِ عَنِ یفِکْ یَلا  وَءٍ شَیْلِّ کُفِی عنَْکْ یَقلُِ االلهُ " 
        نَهُماَ بَیْلا ضِ وَرْ فیِ الأَلا ءٍ لا فیِ السمواَتِ وَ شَیْنْمِ

 ".إِنَّهُ کانَ علاََّماً کافِیاً قدَِیراً
 



  
 
 

 )مرقد مطهر حضرت باب(مقام اعلی 
 کوه کرمل ، حیفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       یا کَرمِل بَشّریْ صهَْیُون قُولی اَتیَ المکَنْونُ "
 ".طان غَلَبَ العالمَ وَ بنُور ساطعٍِ به اشرقت الأَرضبسُل

 
 



  
 
 
 
 
 
 

  مرقد مطهر حضرت باب

پس از شهادت حضرت باب، جسد مطهرشان بوسیله احبایش از 
جائى بجائى منتقل شد و همیشه از انظار دشمنان مخفى بود و 

 . بالآخره به کوه کرمل در ارض اقدس منتقل شد
 :می فرمایندکوه کرمل حضرت بهاءاالله درباره 

یا کرَملِ بَشّریْ صَهْیوُن قوُلی اَتَی المَکنْونُ بسُلطان غَلبََ          "

العالمَ وَ بنُور ساطِعٍ به اشرقت الأَرض وَ مَنْ عَلیها اِیّاک اَنْ            

 ـ       هًتکوُنی مُتوَقَِّفَ   اللّـهِ   ه فی مَقامکِ اَسرْعی ثمّ طُـوفی مدَینَ

 ـالَّتی نُزِّلتَ مِنَ الـسمĤء وَ کعَ        اللـّهِ الّتـی کانـَتْ مَطـاف         هبَ

 العالیْن وَ احـب اَنْ اُبـَشرَّ        هِالمقرّبین وَ المخلِصِین وَ المَلائک    

 مـِنْ مَـدائنها بِهـذا       هٍ مِنْ بقاع الأرَض وَ کلّ مَدینَ      هٍکلّ بُقع 

 ه الظُّهوُر الَّذی بـِه انجـذبَ فـؤادُ الطـّور وَ نـادَتِ الـسدِّْرَ              

  ".الأرباب المُلک وَ الملکوُت للهّ رَبّ 

 



  
 
 
 
 

 عهد و میثاق حضرت بهاءاالله
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذا غـیضَ  اِ " :سقدَ الاَ یَتابِ فی کِ  لناهُنزَوا ما اَ  رُنظُاُ "
وا هُجوَ تَ Ĥلِی المَ  فِ ءِبدَالمَ تابُیَ کِ ضِ قُ  وَ صالِ الوِ حرُبَ
 ـ بَعَی انشَ ذِ الَّ اللهُّ هُرادَن اَ لی مَ اِ  صـلِ ا الاَ ن هـذَ   مِ

غـصن اعظـم      از این آیه مبارکـه     مقصود " دیمِالقَ
  ".بوده) حضرت عبدالبهاء(

 حضرت بهاءاالله
 



  
 
 
 
 
 
 

 عهد و میثاق حضرت بهاءاالله
در بسیاری از ادیان گذشته، بعد از صـعود مظهـر امـر، پیروانـشان               
هزاران اختلاف با همدیگر پیدا کرده، باعث تقسیم دیانـت بـشعب و             

مر خـود را بـا دمیـدن        ااالله  حضرت بهاء . گردیدند مذاهب مختلفه می  
 ۀو آن قـو   . قوائى یکتا و فرید از چنین تقـسیم بنـدى حفـظ فرمودنـد               

 مرقـوم   قبـل از صـعود مبـارک، بوضـوح و کتبـاً           . عهد و میثاق اسـت    
 د توجه به حضرت عبدالبهاء کنن ـ     ایشان، تمام بهائیان    فرمودند پس از    

 ــ ــروی کنن ــشان پی ــائی های ــدالبهاء  فر.  دو از راهنم ــد حــضرت عب زن
رشدشان بودند و تنها مفسّر آیات ومرکز عهد و میثاق الهى منصوب            ا

  و حـضرت بهـاءاالله بنفـسه آن حـضرت را پـرورش فرمودنـد،             . شدند
 از صغر سن بـه مقـام پـدر بزرگوارشـان پـى بردنـد، و شـریک                   ایشان

 . بزرگوار بودندپدررنجهاى 



  
 
 
 
 

 حضرت عبدالبهاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرکز عهد و میثاق
 بهاءاالله حضرتسرّ آیات مف



  
 
 
 
 
 
 

 حیات مبارک حضرت عبدالبهاء
 1844ت بـاب در سـال       حضرت عبدالبهاء در همـان شـبى کـه حـضر          

 صعود  1921نوامبر   سالگی در    77سن  مر فرمودند تولد یافتند و در       اظهار ا 
حضرت بهاءاالله بنفسه حضرت عبدالبهاء را در داشـتن صـفات و            . فرمودند

ایشان ذیقیمتى ترین هدیـه   .  حقیقی آموزش دادندخصوصیات یک بهائی  
 از ایـشان صـفات روحـانی         ما بعالم بشرى و مثل اعلاى تعالیم مبارکه اند،       

صبر و بردباری که حضرت بهاءاالله از همـه نـوع بـشر             مانند عشق، محبت،    
  .می خواهند تا آن را کسب کنند، می آموزیم

ء بهائى بر روى دوش بعد از صعود پدر بزرگوارشان، مسئولیت جامعه  
عظـم در شـرق و غـرب    مر ااایشان قرار گرفت، و ایشان شبانه روز بانتشار        

فـراد و گروههـاى مختلفـه در نقـاط     الواح بـه  هزاران ا . مشغول شدند عالم  
مختلفه عالم مرقوم فرمودند و تعالیم مبارکه پدر بزرگوارشان را روشـن و             

 ترین آثـار  کنون از اساسیتفسیر و ترجمه هاى ایشان هم ا      . واضح نمودند 
 . ست امر بهائیا

معان نظر در مقام حـضرت عبـدالبهاء بعنـوان مرکـز عهـد و میثـاق                 ابا  
حضرت بهاءاالله، بهائیان عالم متحدانه در سعى و کوششند تا حیات بهـائى        

 . و مدنیت جهانى نوینى بسازند داشته باشند



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               : فرمایند که حضرت بهاءاالله درباره احکامشان می
فاتیح  مَبادی وَ عِینَتی بَنایَ عِجَرُری سُ أوامِنَّاِ"

                 ودی،دُلوا حُعمَن اِاَ . . . تیریبَتی لِحمَرَ
     ".مالیجَلِ باًحُ



  
 
 
 
 
 
 

 احکام بهائی
همه مظاهر ظهور الهی احکام و قوانینى بـشری بـراى هـدایت مـا               

بعضى از احکام و قوانین ابدى است و قابل تغییر          . اورندبراه راست می  
در امر بهائى مـا     . نیستند و بعضى دیگر با پیشرفت بشریت تغییر میکند        

نباید احکام بهائی را بعنوان تعدادى از قوانین خـشک امـر و نهـی در                
ان " :میفرمایند کهاحکام ایشان  راجع به حضرت بهاءاالله . نظر گیریم 

تی بــین عبــادی و مفــاتیح رحمتــی أوامــری ســرج عنــای
. و نباید اطاعت این احکام بخاطر تـرس از مجـازات باشـد             "لبریتی

 ان اعملــوا " :در کتــاب مــستطاب أقــدس واضــحاً میفرماینــد    
 ". حدودی، حباً لجمالی

برای درک بهتر این افکار، ما به سراغ چند مثال از احکام بهـائی              
 .رویم می



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .و مناجات گفتگو با خداوند استدعا 
 آن ابراز دیگرى محبت دارد آرزویش شخصی بهاگر 

 .و اینکه در حضور آن شخص حاضر شودمحبت است 



  
 
 
 
 
 
 

 دعا و مناجات
ایـن یکــى از  . در عـالم جـسمانی، بـشر محتـاج بــه خـوراک روزانـه اسـت       

دى مـریض شـده و بـزو      کنـیم   ن بـه آن توجـه       احتیاجات جسم انسان است، اگـر     
پس میتوانیم بگوئیم، کـه خـوراک روزانـه حکمـى بـراى وجـود               . خواهیم مرد 

 .  است که باید اطاعت شود مایانجسم

بهمین ترتیب یکى از احکام حضرت بهاءاالله است کـه بایـد روزانـه دعـا و                 
دعـا  .  روح مان نیز احتیاج به تغذیه مستمر دارد        ،مانند جسم ما  . مناجات بخوانیم 

 با دعا کردن خداونـد بـه کـار و           .راى پیشرفت روحانى ما   و مناجات غذائیست ب   
 مناجاتهـاى   .تلاش انسان برکت می دهد و او را در هر چیزی کمک مـی کنـد               

زیبائى است که توسط حضرت باب، حضرت بهاءاالله و حضرت عبدالبهاء نازل            
بعضی از این ادعیه خـاص      . شده که میتوانیم در تنهائى و یا در جلسات بخوانیم         

 . مانند نمازندسته واجب از دعاهاو بعضی هستند 

 دیگـرى   شخـصی بـه   اگـر    .دعا و مناجات گفتگو با خداونـد اسـت        
و اینکـه در حـضور آن شـخص         محبت دارد آرزویش اظهار آن محبـت اسـت          

 بنابر این به عنوان نشانه ای از عـشق بـه خداونـد، فـرد بهـائی آرزو                   .حاضر شود 
 .گر اینکه، هر روز دعا کنددارد تا با او گفتگو کند، به بیانی دی



  
 
 
 

 
 نماز
 

 لهییا اِ دُشهَاَ "
 کَتِبادَ عِوَ کَرفانِعِنی لِقتَلَ خَکَانَّ بِ

 کَتِو قُجزی وَعَ بِا الحینِ فی هذَدُشهَاَ 
 کَنائِ غَقری وَ فَوَ کَدارِ اقتِعفی وَ ضَ وَ

 ". ومُی القَنُیمِهَالمُ  إلّا أنتَلا إلهَ 
 

 حضرت بهاءاالله
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 )صلات (نماز

صـلات   (یکى از دعاهاى واجب نماز است ماننـد نمـاز کوچـک           
 : که بهائیان هر روز از ظهر تا غروب آفتاب یکبار میخوانند)صغیر

 لهییا اِ دُشهَاَ "
 کَتِبادَ عِوَ کَرفانِعِنی لِقتَلَ خَکَانَّ بِ
 کَتِو قُجزی وَعَ بِا الحینِ فی هذَدُشهَ اَ
 کَنائِ غَقری وَ فَوَ کَدارِ اقتِوَعفی  ضَ وَ

 ".ومُی القَنُیمِهَالمُ  إلاّ أنتَلا إلهَ 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    فضیلتعیب       
 
 
 دقـت روى  بایـد ده صفت خوب دیدیم و یک عیب در شخصى   اگر  

ک  در شخـصى دیـدیم و ی ـ       عیـب و اگر ده    . ده صفت خوب او کنیم    
 . دقت روى یک صفت خوب او کنیمبایدصفت خوب بازهم 



  
 
 
 
 
 
 

 غیبت و عیب جوئى
ایـن  . فرماینـد   منـع مـی     را حضرت بهاءاالله غیبـت و عیـب جـوئى        

خیلى مهم است چون اگر بĤن فکر کنـى میبینـى یکـى از بزرگتـرین                
 و متأسفانه این یک عـادتى شـده اسـت         . دشمنان وحدت غیبت است   

ــین مــردم کــه راج ــ ــشان صــحبت  در ب ــه عیــوب دیگــران در غیاب ع ب
و . ران نـشان میدهنـد      گ ـمردم علاقه راجع به اشـتباهات دی      وقتی  .کنند

این عیوب همینطور کـه راجـع بـه آن صـحبت میـشود بمـرور زمـان                  
حــضرت عبــدالبهاء از مــا میخواهنــد کــه . بزرگتــر و بزرگتــر میــشود

اگـر ده صـفت خـوب در        . درست برعکس ایـن عـادت رفتـار کنـیم         
ى دیدیم و یک عیب میبایست دقت روى ده صـفت خـوب او              شخص
در شخصى دیدیم و یک صـفت خـوب بـازهم           عیب  و اگر ده    . کنیم

 .میبایست دقت روى یک صفت خوب او کنیم



  
 
 
 

 !     ای رفیق عرشى  "
  بد مشنو و بد مبین، و خود را ذلیل مکن

  و عویل برمیار، یعنى بد مگو تا نشنوى، و عیب
زرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید، و ذلت  مردم را ب

پس با دل پاک و . نفسى مپسند تا ذلت تو چهره نگشاید
ود یام عمر خطاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در اقلب 

 باش تا بفراغت از  قل از آنى محسوبست فارغ که ا
  این جسد فانى بفردوس معانی راجع مشوی 

 ".ملکوت باقی مقر یابى و در
 

 االلهحضرت بهاء
 



  
 
 
 
 
 
 

 بد مشنو و بد مبین
 :حضرت بهاءاالله می فرمایند

 !     ی  ای رفیق عرش"
 بد مشنو و بد مبین، و خود را ذلیل مکن و عویل برمیـار،              
یعنى بد مگو تا نشنوى، و عیب مردم را بـزرگ مـدان تـا               
عیب تو بزرگ ننماید، و ذلت نفسى مپـسند تـا ذلـت تـو               

طـاهر و صـدر      و قلـب     پـس بـا دل پـاک      . چهره نگشاید 
قـل از آنـى     مقدس و خاطر منزه در ایام عمر خـود کـه ا           

محسوبست فـارغ بـاش تـا بفراغـت از ایـن جـسد فـانى                
 ".بفردوس معانی راجع مشوی و در ملکوت باقی مقر یابى



  
 
 
 
 
 
 
 

 نَ الرُّوحِا ابْیَ "
 

 تقَِرُ وَفَ تفَْیْاً کَیّ غَنِتُکَخلَقَْ
 منِْ تذَِلُّ وَتَسْ  بمَِ زاًیعَزِ  صَنَعتکَُ

 ی دُونِتَعلمُِ عَنْ لمَِ تَسْهَرتکَُمِ أَظْجَوهَرِ العلِْ
 یرِیتَغِلُ بِغَفَ تشَْی کَتُکَنِ الحُب عَجنَْی طِمِنْ و

 کَی فِی لِتجَدَِنِکَیجِعِ البَصَرَ إلَِفَأَرْ
 ".وماًی قَ مُقتَدِراًقَائِماً قَادِراً

 
 

 حضرت بهاءاالله 



  
 
 
 
 
 
 

  مشروبات الکلی و مواد مخدرحرمت
مـراض اجتمـاعی    اعظـم   اواقعاً یکـى از     ات الکلی   بوشرنوشیدن م 

یکـى از علتهـاى اصـلى از هـم          . است که امروز در عالم وجـود دارد       
     خداونـد بـه مـا     .  خـانواده هـاى خـوب اسـت        تپاشیدن صـحت حیـا    

هدیه ای عطا کرده است، هدیه ای مخصوص کـه مـا را از حیوانـات                
ات بوشرتـی مـا م ـ    قو .عقـل و فهـم اسـت      ی سازد، این هدیـه      متمایز م 
ــنالکلــی  یم، و ماننــد  را از دســت دهــم، ایــن هدیــه را اســتفاده میکن

حیوانات می شویم حتی گاهی اوقات قـادر خـواهیم بـود دوسـتی را               
باعث میشود مردم بطـور شـرم آورى        شرب این نوشیدنی ها        .بکشیم

 را خـدا عزیـز و شـریف خلـق     رفتار کنند،  وقتى که فى الواقع انـسان       
 :  می فرمایند حضرت بهاءاالله. کرده است

 نَ الرُّوحِا ابْیَ "
 

 مِنْتذَلُِّ وَتَسْ  بمَِ زاًیعَزِ  تَقِرُ وَصَنعَتکَُفَ تفَْیْاً کَیّ غنَِتکَُخَلَقْ
نِ ی طِ ومِنْی دوُنِتعَلمُِ عَنْ لِمَ تَسْهرَتکَُمِ أظَْجوَهَرِ العلِْ
 کَیجِعِ البَصرََ إِلَ فأََرْیرِیتغَلُِ بغَِفَ تَشْی کَتکَُالحبُ عَجَنْ

 ".وماًی قَ مُقتدَِراً قَائِماً قَادِراًکَی فِیلِتجَدِنَِ
 



   
 
 

 
 بنابرین یاران الهى"

 و اماء رحمانى باید اطفال خود
 را با جان و دل تربیت کنند و در مدرسه

 نباید در این کار اهمال. کمالات تعلیم دهند
 .با مهارت این کار باید انجام شود. کنند

 
 
 
 
 
 
 

جاهل  در حقیقت اگر طفل اصلا زنده نباشد بهتر از آنست که
 دچار ام آتیهـگناه در ای پرورش یابد چون آن طفل بی

 سؤال  نقائص بیشمارى خواهد شد، مسئول و مورد
 مواجه  پروردگار قرار خواهد گرفت، با مردم

 .نمود واهندخ  میشود و از او کناره گیرى
 چه و است  چه گناه بزرگى

 ".الىـ اهم



  
 
 
 
 
 
 

 تعلیم و تربیت اطفال
. تربیت اطفال استعلیم و تیکى دیگر از احکام حضرت بهاءاالله، 

 .وظیفه والدین و جامعه است تربیت اطفالعلیم و تما معتقدیم که 
های مادی می بینند به همان صورت باید  همانگونه که اطفال تعلیم

این یک فریضه است، حضرت . نمودروحانی را تربیت ه آنها ب
 اطفال صفات  اگرند کهنگربهاءاالله به والدین می فرمایند که ب

 بودکسب کنند ، قادر خواهد همانند علوم و فنون نافعه روحانی را 
 :حضرت عبدالبهاء فرموده اند.که زندگی سازنده ای داشته باشند

رحمانى بایـد اطفـال خـود را بـا          بنابرین یاران الهى و اماء      "
. جان و دل تربیت کنند و در مدرسـه کمـالات تعلـیم دهنـد              

با مهارت این کار بایـد انجـام        . نباید در این کار اهمال کنند     
در حقیقت اگر طفل اصلا زنده نباشد بهتر از آنست کـه            . شود

جاهل پرورش یابد چون آن طفل بیگناه در ایام آتیـه دچـار             
واهد شد، مسئول و مورد سؤال پروردگـار        نقائص بیشمارى خ  

قرار خواهد گرفت، بـا مـردم مواجـه میـشود و از او کنـاره                
 ".چه گناه بزرگى است و چه اهمالى. گیرى خواهند نمود



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کار بهائیان
  یک  ساختن

 .ت جهانى است مدنیّ



  
 
 
 
 
 
 

 اقدامات یک بهائی
فکار جالب نیست بلکه یک دیانت      امر بهائی تنها مجموعه اى از ا      

در حقیقت دیانت بهائى دیانتى منظم است و هدف آن چیـزى            . است
بنـابر ایـن کـار بهائیـان سـاختن یـک            . جز وحدت عالم انسانى نیست    

 .مدنیت جهانى است
 بیت العدل اعظم الهـی میفرماینـد کـه در ایـن کـار سـه شـرکت                  

 :کننده وجود دارد و هر کدام وظیفه مهمى دارند
 فرد .1

 جامعه .2

 تشکیلات امری . 3



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برای پیشرفت در این  
 جریان روحانی ما باید   

 خدمت عمل کنیم و به هم نوع خود   
 که داریم ىمعلومات کنیم و    
 .گذاریم  با دیگران در میان   



  
 
 
 
 
 
 
 فرد

عهد و میثاق الهى ثابت باشـد و      این وظیفه فرد است که در       
 حیات خود را با تعالیم حضرت بهاءاالله تطبیق         سعى کند تا  

 و همیـشه متوجـه ایـن        .دهد و به عالم انـسانى خـدمت کنـد         
حیات با مرگ تمام نمیشود و رابطه فرد بـا          حقیقت است که    

  .خدا ازلى و همیشگى است
 پیـشرفت   پس از مرگ روحمان آزاد میشود و بسوى خدا مستمراً         

. حیات جنین در رحم مـادر اسـت       زندگى ما در این دنیا مانند       . میکند
 در  …بمدت نه ماه جنین خصوصیاتى مانند چشم، گـوش، دسـت و             
بهمـین  . خود ایجاد میکند تا در آینده در این دنیا از آنها استفاده کند            

م یترقـی ده ـ  ترتیب ما در این دنیا باید خصوصیات روحانى در خـود            
البته فقط بـا    . متا براى پیشرفت خود در عوالم بعد از آنها استفاده کنی          

باید عمـل کنـیم و بـه هـم          . تفکر در این مسئله کارى انجام نداده ایم       
ى کـه داریـم بـا دیگـران در میـان            معلومـات نوع خود خدمت کنـیم و       

 .گذاریم



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاَ ابْنَ الرُّوحِ "  
 

 بِبِشارَۀِ النُّورِ أُبشَِّرُکَ فَاسْتَبشِْرْ بِهِ،
لقُدسِْ أدَْعُوکَ تَحَصنْ فِیهِ، إِلى مَقَرِّ ا  وَ

 " .لِتَسْتَریحَ إِلى أبَدَِ الأبََدِ

 حضرت بهاءاالله
 



  
 
 
 
 
 
 

 زندگی پس از مرگ
بهائیان معتقد هستند که در این زندگی ما باید همه فضائل را کسب             
کنیم و برای روحمان فراهم سازیم، بنابراین پس از مرگ می توانیم در             

 .یک تر شویمتقرب به خداوند نزد
پرنـده ای را تـصور کنیـد کـه در قفـسی             . بیایید به مثالی فکر کنـیم     

روزی قفس شکسته اسـت و      .او می خورد و رشد می کند      . زندانی است 
اگر بالهایش قوی باشند، او به مکانهـایی        . پرنده آزاد است تا پرواز کند     

پرواز خواهد کرد که هرگز تصورش را هم نمی کـرده، مـا هماننـد آن                
در مـرگ   . که در پایان مـی شـکند      بدن ما همانند قفس است      . نده ایم پر

روان مـا بـه عـالم روح        بدن ما می ماند و متلاشی می شود در حالی که            
که مرگ نیـستی یـا مجـازات نیـست،          ما می بینیم    در این حال    . می رود 

اگر چه طبیعتاً انسان غمگین می شود وقتـی کـه کـسی را کـه دوسـتش             
، وقتی انسانی از خداوند آگاه باشد و از         هر چند . ددارد از دست می ده    

تعالیمش پیروی کند روح او ، بعـد جـدایی از بـدن، بـه او نزدیـک تـر                    
خواهد شد، اگر او مطابق احکامش زنـدگی نکـرده باشـد مطمئنـاً او از                

و هنگامی که انسانی در قرب الهـی اسـت او           . مقرّ الهی دور خواهد بود    
 انسانی از او دور باشـد، او در تـاریکی و            ، و هنگامی که   در بهشت است  
     .است) جهنم(پشیمانی عظیم 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلم اعلى بر هر نفسى فریضه تبلیغ امرش را "
حق بدون شک هر نفس منقطع ... مقرر داشته 

عن دون االله را مؤید میفرماید تا آب زلال 
 " .حکمت و بیان از قلبش جاری شود

 

 هاءااللهحضرت ب



   
 
 
 
 
 
 

 تبلیغ
 ابـلاغ بـه   امتیاز دیگری که بهائیان در ارتباط با دیانتشان دارنـد       

آنها نبایـد   . است دیگران درباره حضرت بهاءاالله و پیام ایشان      
 بـر مبنـای     کـسی هـر   . در مدرسه ای مخصوص کسب معـارف کننـد        

حضرت بهاءاالله و تعالیمشان را با خویشاوندان و دوسـتان          توانایی اش   
 :حضرت بهاءاالله می فرمایند. رمیان می گذاردد

 ...قد قدّر لکلّ نفس تبلیغ هذا الامر من القلـم الاعلـی   " 
انهّ ملهم الذّین انقطعوا عماّ سـویه و یجـری مـن قلـوبهم              

الحکمۀ و البیان  انّ ربکّ الرّحمن  لهـو المقتـدر             سلسبیل
یا و  الحاکم علی ما یرید   لو تتفکّر فی الـدّن           علی ما یشاء و   
لنفسک الاّ نصرۀ امر ربکّ و لا یمنعـک عـن            فنائها لا تختار  

 ".اجمعین ذکره من علی الارض
 قلم اعلى بر هـر نفـسى فریـضه    (بیان مبارک   مضمون قسمت اول    

حق بـدون شـک هـر نفـس منقطـع عـن       ... تبلیغ امرش را مقرر داشته     
ری دون االله را مؤید میفرماید تا آب زلال حکمت و بیان از قلبش جا             

 ) .شود

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در حال رشد و نمو اسـت و   جامعه جهانى بهائى مستمراً   
مردمان کثیرى را از ادیـان و ملیتهـا و نژادهـاى مختلفـه            

 .بسوى خود جذب میکند



  
 
 
 
 
 
 

 جامعه
مـا در جامعـه   . نوع انسان خلق نشده است که بتنهائى زندگى کند        

.  هم کار کنـیم تـا مـدنیت جهـانى را بـسازیم            زندگى میکنیم و باید با    
نزدیکترین جامعه به ما جامعه محلى ما اسـت کـه متـشکل از بهائیـان                

در این جامعه محلى است که یاد میگیـریم بـا           . شهر و یا قریه ما است     
در عین حالیکه عضو    . هم کار کنیم و با هم رشد کنیم و متحد شویم          

معه جهانى بهائى نیز هستیم جامعه محلى هستیم عضو جامعه ملى و جا      
که مستمراً این جوامع در حال رشد و نمو است و مردمـان کثیـرى را                

 .از ادیان و ملیتها و نژادهاى مختلفه بسوى خود جذب میکند



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در . است مؤسسه امر بهائى بیت العدل اعظم        عالی ترین 

 در  و،  ىملّروحانی  سالى یکبار محفل    هر کشور،بهائیان   
محفـل  . محلى انتخاب میکنند  روحانی   محفل   محل،هر  

اسـت کـه جامعـه را هـدایت میکنــد و     محلـی  روحـانى  
 .مواظب صحت روحانى افراد احباء است



  
 
 
 
 
 
 

 تشکیلات امری
 ، آوردنـد خودشان را   نظم ادارى   حضرت بهاءاالله   دیانت بهائی   در  

ن مظاهر الهـى   پیروانشابه  که خیلى کم    که مشابه ادیان گذشته نیست        
،  چطور میبایست جامعه خود را تنظیم و اداره کنند         بود که اشاره شده   

آنهـا  و  کنیم  ما فرمودند چه مؤسساتى باید تأسیس       ه  حضرت بهاءاالله ب  
 .د و چطور جامعه انسانى باید اداره شودننچطور باید کار ک

در هـر   . عالی ترین مؤسـسه امـر بهـائى بیـت العـدل اعظـم اسـت               
ن سالى یکبار محفل روحانی ملّى، و در هر محل، محفل           کشور،بهائیا

محفل روحانى محلی است که جامعه      . روحانی محلى انتخاب میکنند   
 محفـل   .را هدایت میکند و مواظب صحت روحانى افراد احباء اسـت          

 عضو تشکیل میشود که در جو روحانى از طریـق           9 روحانى محلى از  
ــراد ــالغ  رأى مخفــى و بوســیله اف ــشوند انجامعــهب محافــل . تخــاب می

بوسـیله ایـن محافـل اسـت     . روحانیه اهمیت زیادى براى بهائیـان دارد     
نظـم  چگونـه   اداره میشود و    امورات بشری     ما می آموزیم چگونه    که

 نظمى که به نظم بـدیع جهـانى       . در جامعه تأسیس میشود   نوین جهانی   
 .حضرت بهاءاالله شهرت دارد



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شئون از خصائل و فضائل رحمانی در روش و رفتـار نفـوس             میعبج "
بی معنی   ربّانی قیام کنند و ثابت نمایند که بهائی حقیقی هستند نه لفظ           

وجـود ترقّـی و      و بهائی این است که شب و روز بکوشند تا در مراتـب            
که نوعی روش و حرکت      صعود نمایند و نهایت آرزوی هر یک این باشد        

گردند  و نقطه نظرگـاهش       ر از آن مستفیض و منوّر     نماید که جمیع بش   
و روش و سلوکش سبب ترقّیات نامتناهیه        همواره خُلق و خوی حق باشد     

انسان  قوهّ رحمت عالمیان شود و بقدر استعداد موهبت عالم         گردد بقدر 
 ".بهائی است گردد چون باین مواهب موفقّ شود میتوان گفت که

 حضرت عبدالبهاء



  
 
 
 
 
 
 

  آخرکلام
برای بهائی بودن لازم نیـست      . این شرح مختصری از دیانت بهائی بود      
چیزی که ضروری است این     . که از آئین ها و تشریفات ویژه ای گذشت        
مظهـر ظهـور الهـی ایـن عـصر          که شخص قلباً بپذیرد که حضرت بهـاءاالله         

مهـم  . هستند و اینکه ایشان کلمات و هـدایات الهـی را نـازل فرمـوده انـد                
 درک کنیم یک بهائی پس از قبـول حـضرت بهـاءاالله، آگاهانـه               است که 

تعالیمــشان را در زنــدگیش بکــار بــرد و شــب و روز بکوشــد تــا درک و 
  :حضرت عبدالبهاء فرموده اند. فهمش را از دیانت بهائی افرایش دهد

شئون از خصائل و فضائل رحمانی در روش و رفتار           بجمیع" 
مایند که بهائی حقیقی هستند     ربّانی قیام کنند و ثابت ن      نفوس
بی معنی و بهائی این است که شب و روز بکوشـند تـا               نه لفظ 

وجود ترقّی و صعود نماینـد و نهایـت آرزوی هـر             در مراتب 
که نوعی روش و حرکت نماید که جمیع بـشر           یک این باشد  

گردنـد  و نقطـه نظرگـاهش همـواره           از آن مستفیض و منوّر    
 سـلوکش سـبب ترقّیـات       و روش و   خُلق و خوی حـق باشـد      

قوهّ رحمت عالمیان شود و بقدر استعداد        نامتناهیه گردد بقدر  
انسان گردد چـون بـاین مواهـب موفّـق شـود             موهبت عالم 

 ".بهائی است میتوان گفت که

  



     
 
 
 
 
 

 ی روحانیه جهت ترقّدعا ب
 

 هواالله"
 اى خداوند مهربان

 و این دل را از هر تعلقى فارغ نما
 به هر بـشارتى شـادمانى       این جان را  

از قید آشنا و بیگانه آزاد کن و به          بخش
خویش گرفتار نما تا بکلى شیداى       محبت

 گردم و دیوانهء تو جز تو نخـواهم و         تو
 جز تو نجویم و بغیر از راه تـو نپـویم و           

در  بجز راز تو نگویم   مانند مرغ سـحر         
و  و شـب    گـردم   گرفتار دام محبت تو    

  بگریم و بگویمو روز بنالم و بزارم
 یابهاءالابهى                     

 "ع ع                                                       



  
 
 
 
 
 
 

 ی روحانیترقّ ه جهتدعا ب
 

 هواالله"
 و این دل را از هر تعلقـى فـارغ نمـا           اى خداوند مهربان  

از قیـد آشـنا و       این جان را به هر بشارتى شادمانى بخـش        
خویش گرفتـار نمـا تـا بکلـى          محبت نه آزاد کن و به    بیگا

جـز تـو     گردم و دیوانهء تو جز تو نخـواهم و         شیداى تو 
بجز راز تو نگـویم   ماننـد          نجویم و بغیر از راه تو نپویم و       

و روز   و شـب    گردم  گرفتار در دام محبت تو      مرغ سحر 
 یابهاءالابهى و بگریم و بگویم بنالم و بزارم

 "ع ع                                             



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذکر اسم   تاللّه الحقّ من یفتح الیوم شفتاه فی       "
ربّه لینزل علیه جنود الوحی عن مشرق اسمی        

 علیه اهل مـلأ الأعلـی       و ینزلنّ  الحکیم العلیم 
جبـروت   بصحاف من النّور و کذلک قدّر فـی       

 ".الأمر من لدن عزیز قدیر
 ضرت بهاءااللهح


